چه تلخ می‌شکنند این شاخه‌های ترد
كاغذ گران‌تر شده. نزديك به دو برابر. مثل هر چيز ديگر. از شير مرغ تا سيب‌زميني.
و تنها جان آدمي است كه بيرون از جريان گراني خلاف جهت مي‌رود. اما گراني كاغذ براي اهل مطبوعات تحمل‌ناپذيرتر از حتي گراني نان است كه به اجبار مي‌شود كف دستي كم‌تر خورد و ماند. اما گراني كاغذ براي مجله‌ها و روزنامه‌ها يعني تعطيل شدن كسب و كار نه فقط ناشر و نويسنده و خبرنگار كه چاپخانه‌دار و صحاف و ... اين يعني ناتواني در تهيه ی همان نيم كف ناني كه بايد خورد و براي ماندن و زنده‌ماني كردن واجب است. اما زندگي امروز واجبات ديگري هم دارد مهم‌تر از همه دانستن و آگاهي و لابد با درك همين نياز است كه سالانه ميلياردها تومان از درآمد مملكت صرف مي‌شود تا چرخ ده‌ها كانال رسانه ی ملي بچرخد و به هر شكلي آگاهي رسان مخاطبانش باشد و مگر ميلياردها تومان هزينه نمي‌شود براي چاپ روزنامه‌هاي رسمي و نيمه رسمي وابسته به  ساز و كار اداره كننده ی جامعه و اين همه هزينه هم از حساب ملت كه قطعا اگر آگاهي مي‌خواهد بايد هزينه‌اش را هم بپردازد و اين هزينه‌ها همه تقسيم مي‌شود به سرانه و حتي اگر سري از ميان هفتاد ميليون سر هم نخواهد اين آگاهي‌ها را و مخالف باشد با آن چه اين روزنامه يا آن روزنامه مي‌نويسد يا نپسندد سريال‌هايي را كه به عنوان چاشني و براي جذب مخاطب به سوي رسانه ی ملي ساخته مي‌شود بايد كه سهمي از هزينه را بدهد و در هزينه كردن آن چه كه مديران جامعه به صلاح تشخيص مي‌دهند و قاعدتا هم نباید از تک تک آدم ها رضايت نامه بگيرند چرا كه اصل و فرض بنياني بر اين است كه تعطيلي رسانه‌ها يعني به ركود كشيدن ذهن جامعه و اين به صلاح هيچ‌كس نيست. 
و بر اين اساس تعطيلي هر روزنامه و مجله‌اي بستن دريچه‌اي از آگاهي به روي مخاطب است و كشاندن جامعه به جمود و ايستايي. اما وقتي كاغذ و هر آن چه وسيله ی تهيه و ابزار انتشار اين رسانه‌هاي كاغذي است ناگهان قيمت‌اش به دو تا سه برابر مي‌رسد چه بايد كرد؟ و چه مي‌توان كرد؟ جز نشستن و بغل زدن زانوي غم در زير آوار ديواره‌اي ديگر از باروي فرهنگ و تو بگو حاشيه‌اي ترين ديوار. 
با اين همه و به رغم تاب نياوردن شماري از هفته‌نامه‌ها و مجلات و فرو شكستن در زير بار گراني‌ها، عده‌اي ديگر كه استخوان سخت‌ترند و هم‌چنان براي ماندن و ادامه كار تلاش مي‌كنند و به هر تدبيري مي‌كوشند تا هزينه‌ها را كم‌تر كنند تا بمانند و درست در چنين هنگامه‌اي است كه ناگهان مي‌شنوند آن اندك حمايتي هم كه ارشاد با پرداخت يارانه ی ناچيز از مطبوعات داشت آب رفته است و از سر و ته كوتاه شده و در مواردي حتي كم‌تر از نصف!! و ناشري كه به چاپخانه بدهكار است. به كاغذ فروش بدهكار است و حتي به نويسنده و خبرنگارش بابت شندرغاز حق‌التحرير بدهكار مانده است چه كند؟ آيا تعطيل شدن يك نشريه و نه يكي كه همه‌ي نشريات مستقل چه معنايي مي‌تواند داشته باشد جز در گل ماندن پاي نظام فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني جامعه و آن وقت برنده اين بازي كيست؟ جز آن‌ها كه براي به زانو درآوردن يك ملت يا يك نظام هر روز گره‌اي محكم‌تر بر طناب تحريم‌ها مي‌بندند و به اين اميد كه راه نفسمان بسته شود؟
مي‌دانم كه در شرايط اقتصادي دشواري قرار داريم. مي‌دانم كه داشته‌ها دست كم در زمان حال كم‌تر از نيازهاست و مي‌دانم كه اين همه برآيند يك جنگ اقتصادي تمام عيار است كه به ما تحميل شد، و هم از اين روست كه سخن از اقتصاد مقاومتي به ميان آمده است و ضرورت امساك و اين كه بايد تحمل كرد و ايستاد اما معناي اقتصاد مقاومتي چيست؟ و مديريت اقتصادي در شرايط بحراني چه اصولي دارد؟  سفت‌تر بستن كمربندها به چه معناست؟ نمي‌خواهم از خبرهايي كه اين‌جا و آن‌جا مي‌خوانيم و مي‌شنويم  شايعات افزون شمار درباره ی مساعدت! سه ميلياردي به فلان آدم! و يا پرداخت چند ميلياردي براي ساخت فيلمي كه معلوم نيست چرا و به كدام مصلحت مي‌خواهد درباره ی يك خانم كه قهرمان اتومبيل‌راني ايران است ساخته شود، اشاره كنم كه علي الظاهر هنوز هيچ يك از اين خبرها به تاييد رسمي نرسيده و پرونده‌اي هم تشكيل نشده است و گيريم كه اين همه شايعه باشد و دروغ اما گر جز اين است كه شايعات زماني بيشتر ساخته و پرداخته و پخش مي‌شود كه رسانه‌ها محدود باشند و روزنه‌هاي خبررساني رسمي مسدود و همين‌جاست كه مديريت بحران اقتصادي معنا مي‌يابد و اصل نخست در چنين مديريتي شناخت اولويت‌هاست و اگر باور داريم كه مطبوعات روزنه‌هاي تنفسي يك جامعه‌اند پس بايد در اولويت باشند تا جامعه نفس بكشد و دچار خفه‌گي نشود و همين ضرورت ايجاب مي‌كند كه مطبوعات در چنين شرايطي بيشتر مورد حمايت قرار گيرند و نه اين كه آن اندك يارانه حمايتي هم نصف و از نصف حتي كم‌تر شود.
